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Abstract 

In this study, we examine the views of the early Mutazilites and neo-Mutazilites on 

the historicity of the text, the Quran, and the teachings of religion in order to 

understand the commonalities and differences between these two schools of thought. 

The neo-Mutazilites believe that the text of the Quran is a cultural and historical 

product, influenced by the culture of the age of revelation, and does not contain a 

message for the general public in other ages. They offer the reasons for their claims 

as follows: the relationship between the Quran and the culture of its time, the 

Meccan and Medinan verses, the causes of the revelation, the abrogator and 

abrogated verses, the historicity of some Quranic teachings in the field of 

jurisprudence and Sharia. In contrast, the Mutazilites, believing in the inability of 

the intellect to achieve audio tasks, reject the historicity of the Quran, and consider 

the expression of rulings as a philosophy of the necessity of revelation, and their 

main approach is to accept verses and rulings expressed in the Quran and tradition. 

 

Keywords: Text, Quran, Historicity, Neo-Mutazilites, Mutazilites.  
 

                                                           
* PhD Student in Theological Denominations, University of Religions and Denominations, 
Qom, Iran (Corresponding Author), h.senobari@chmail.ir. 
** Assistant Professor, Department of Islamic Denominations, University of Religions and 
Denominations, Qom, Iran, proman.ms@gmail.com. 



 انزدهمش، شمارة شتمنامه مذاهب اسلامي، سال ه پژوهش/  ١٦٨

 

 

 ॠ॑ ॢاЀب ߼سلا҆ی ँوЁش
 »مقاله پژوهشي« ۱۹۱ـ۱۶۷، ص۱۴۰۰ پاییز و زمستان، دهمشانزشماره ، هشتمسال 

 

یخمندی متن از منظر معتزله و نومعتزله  تار
 *هدي صنوبري

 **مصطفي سلطاني

 ]۲۷/۰۹/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:  ۰۵/۰۷/۱۳۹۶[تاریخ دریافت: 

 چكيده
 تزلـه را در بـاب تاريخمنـدي مـتن، قـرآن و     در اين پژوهش آراي معتزله متقـدم و نومع 

هاي اين دو جريان فكـري پـي    كنيم تا به اشتراكات و افتراق هاي دين بررسي مي آموزه
ها معتقدند متن يـا قـرآن محصـولي فرهنگـي و تاريخمنـد، و متـأثر از        ببريم. نومعتزلي

. آنهـا  فرهنگ عصر نزول است، و حاوي پيامي براي عموم مردم در ديگر اعصار نيسـت 
بودن آيات، اسباب نزول در آيات، وجود  مكّي و مدني  رابطه ميان قرآن و فرهنگ زمانه،

هاي قرآن در حـوزه فقـه و شـريعت را     آيات ناسخ و منسوخ، تاريخمندي برخي از آموزه
يـابي   دانند. در مقابل، معتزله به دليل اعتقاد به ناتواني عقل در دست دليل مدعايشان مي

داننـد،   فلسفه ضرورت وحي مي معي، با رد تاريخمندي قرآن، بيان احكام رابه تكاليف س
 شان قبول آيات و احكام به بيان قرآن و سنت است. و رويكرد اصلي

 متن، قرآن، تاريخمندي، نومعتزله، معتزله. ها: كليدواژه
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 مقدمه

برگرفتـه از  ریشـه در گذشـته دارد. در جهـان اسـلام ایـن تفکـردیـن هـای  آموزهنگرش تاریخی به 
 های دیدگاه از استفاده با نومعتزلیان از بسیاری .مسیحیت است وجهان غرب  درجاری های  اندیشه
: ۱۹۹۶، دیـابوز نـک.:( کنند می رفتار بشری متون همانند قرآن متن با هرمنوتیک، در هایدگر و گادامر

هـای دینـی صـدر اسـلام متـأثر از  معتقدند آموزهها  نومعتزلی ).۱۰۵و  ۵۳ :۱۳۹۱صالحی،   عرب؛ ۲۴۰
و از   )۵۰۵و  ۶۸: ۱۳۸۰(ابوزیـد،  شـده  مری تاریخی تبدیلو امروزه به ا استفرهنگ زمان عصر نزول 

. با ایـن حـال، ایـن موضـوع در )۹۴: ۱۳۸۶، شبستری مجتهد( داده است  دست را ازاش  آییکار رو این
 .)۵۶۴-۵۲۸ :۱۴۰۸، قاضی عبدالجبار(عقاید معتزله متقدم مطرح نبوده است 

ن اصطلاحات از عناوین و صفاتی است اند ای گفته» بودن تاریخی«و » تاریخمندی«در توضیح 
رو که زاییده اوضاع و احوال  بودنش است، و از آن کنایه از موقتی و عرضی که به هر چه الصاق شود،

خاص است، به فراخور همان اوضاع و احوال کارآمد است و در زمان، مکـان یـا اوضـاع و احـوال 
و بـه مـاهیتی دیگـر، متفـاوت بـا  دادهدسـت  دیگری اصلاً کارآیی ندارد، یا کارآیی زمان خود را از

 .)۵۲-۵۱ :۱۳۹۱صالحی،   (عرب شده است سابق، تبدیل 
هـای دیـن نیـز از بـاب تاریخمنـدی اسـت و کسـانی کـه بـه  نگرش تاریخی بـه قـرآن و آموزه

معنـا اند؛ به این  اند، همین معنا را اراده کرده های دینی قائل ای از آموزه قرآن یا پاره تاریخمندی دین،
دانند یا حداقل آن اوضاع و احـوال را در  که یا قرآن را ساخته اوضاع و احوال تاریخی عصر نزول می

هـایش  تبعش، برای دین یـا برخـی از آموزه دانند، و به  هایش دخیل می کیفیت و کمیت تکوین آموزه
 .)همان( گیرند در نظر می تاریخ تولید، مصرف و انقضا

و با بررسی آثـار معتزلـه متقـدم و نومعتزلـه تـا  میا بردهی بهره ا خانه ابکتدر این مقاله از روش 
گویی بـه ایـن پرسشـیم: نومعتزلیـان در  ایم و در پی پاسـخ حدی آرا و دیدگاهشان را به دست آورده

اند، آیا در میان متکلمان معتزلـه متقـدم نیـز  های خاصی مطرح کرده بحث تاریخمندی متن دیدگاه
فرض ما این اسـت کـه معتزلیـان قـدیم مبنـایی بـه نـام  هایی برسیم؟ پیش ین دیدگاهبه چن میتوان یم

، ولی در عین حال به تقدم عقل بر نقل در زمان تعارض معتقـد بودنـد و اند نداشتهتاریخمندی متن 
 اند. عقیده های بسیاری در مواجهه با برخی آیات با جریان اعتزال نو هم در نمونه

اسـت بـا  )۱۹۱۰-۱۹۸۷( ةحسـین مـرو ه در این زمینه کتـاب چهارجلـدیشد انجام وهشژپ اولین
مـن کتـاب  درطیـب تیزینـی پـس از او . )۲۰۰۸(مـروة،  ةالاسـلامی ةسفلفی الف ةالنزعات المادی عنوان

 آرکـونمحمـد  ایـن دیـدگاه داد. از دیگـر معتقـدان امهاین دیدگاه را اد )۱۹۷۸ ،(تیزینی ةالتراث الی الثور
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حسن . )۱۹۹۳(همـو،  والدین ةالعلمنو  )۱۹۹۰، آرکون( ةالاسلام والحداث دو کتاب است با )۱۹۲۸-۲۰۱۰(
اولـین قسـمت از طـرح  )۱۹۸۸حنفی، ( ةالی الثور ةمن العقیدجلدی به نام  پنجدر کتابی  )۱۹۳۵( حنفی

 ایـن )۲۰۱۰-۱۹۳۶(محمد عابـد الجـابری ، را منتشر کرد و »والابداع التراث«بزرگ و مستمرش، یعنی 
تـوان بـه  می همچنـین،. ادامـه داد )۱۳۸۸ی، جـابر(عابـد ال نقـد العقـل العربـیبه نـام  شکار را در کتاب

 اشاره کرد. )۱۹۹۸(ضاهر،  ةللعلمانی ةسس الفلسفیالأ کتابدر  )۱۹۳۹( ضاهرعادل های  دیدگاه

 است. ادعای تاریخمندی قرآن را مطرح کرده )۲۰۱۰-۱۹۴۳( مد ابوزیدنصر حادر جهان عرب، 
 نقد الخطاب الـدینیاو در کتاب ترین آثار در این زمینه، آثار نصر حامد ابوزید است.  رو مهم از این

نقـد الخطـاب کتـاب کند.  در این باره بحث می )۱۹۹۶، دیابوز( مفهوم النصو نیز در  )۱۳۸۳، دیابوز(
کتاب همین بس این در اهمیت  است.گذار در جهان معاصر عرب ریله کتب مهم و تأثاز جم ینیالد

و  ،تکفیـر کتـابنویسـنده تا جایی که ، به وجود آوردپردامنه در سطح جامعه مصر  یهای که جنجال
 تـوان یکتاب را م نیا است. مفهوم النصدر  ابوزید ینیو د یقرآن یآرا نیتر یادیبنتبعید شد.  تاً ینها
 یشناخت متن یها هینظر یریبا به کارگ کوشد یمعنا که م نیبه شمار آورد، بد دیو جد شانهینواند یاثر

 تازه از علوم قرآن به دست دهد. ی، قرائتیپژوه و زبان یپژوه متن یها و روش
ای دربـاره  های نومعتزله مقالاتی نگاشته شده، به طور خـاص مقایسـه گرچه درباره آرا و دیدگاه

متن از دیدگاه معتزله متقدم و نومعتزله صورت نگرفته است. در این مقاله در پی تبیـین تاریخمندی 
های رویکرد معتزلیان قدیم با جریان اعتزال نو را  ها هستیم و اشتراکات و افتراق و مقایسه این دیدگاه

 کنیم. در مواجهه با متن و آیات قرآن مشخص می
 

یخمندی  دگاه معتزله متقدم و نومعتزلههای دین از دی قرآن و آموزه تار
تاریخمندی متن در عقاید معتزله متقدم مطرح نبوده است. این معنا و موضـوع آمـوزه جدیـدی 

هایی  اند. برای اثبات این ادعـا بـه اندیشـه تفسـیری معتزلـه در نمونـه است که نومعتزله مطرح کرده
 عبـدالجبار کننـد. قاضـی فسـیر میکنیم که نومعتزله بر اساس تاریخمنـدی مـتن آنهـا را ت اشاره می
 گوید: باره می این ی، درر قرن چهارم و پنجم هجرد ی بصرهمعتزل متکلم بزرگ معتزلی،

ست که مخلـوق و ا ما [معتزلیان] این است که قرآن کلام خداوند متعال و وحی او دهیعق
 او نـازل ) بـراکرم (ص پیامبرنشانه و دلیلی بر نبوت  همچونو خداوند آن را  حادث بوده

 آن مراجعه کنیم تا برای شناخت حلال و حرام به قرار دادکرد و آن را راهنمای ما در احکام 
 .)۵۶۴-۵۲۸ :۱۴۰۸ عبدالجبار، ی(قاض
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با توجه به سخن قاضی عبدالجبار، معتزله آیات و احکام قرآن را که پیامبر بر مردم عرضـه کـرده 
گرایی  و به خلاف نومعتزلیـان، اعتقـادی بـه نسـبی دناند یموحیانی  کاملاً پذیرند و  است، کاملاً می

فهم پیامبر ندارند و تا زمانی که نقل تعارضی با عقل نداشته باشد مدعی رد برخی از احکام و آیـات 
استفاده از شیوه  دلیلبه همین  است؛ عقل بر نقلمعتزله برتری اساس عقاید شوند، زیرا اصل و  نمی

کارشـان  سـرلوحه اسـلامی علـوم و معـارف فهم در عقلکارگیری  به و نیز ،تأویل در تفسیر نصوص
 .)۶۳: ۱۴۲۶(نک.: شهرستانی، بوده است 

گرایی  عقـلبـا  نـدمعتقد هـا . نومعتزلیگرایی اسـت قـدیم عقـل مبنای نومعتزله همانند معتزلـه
 آن دوآمده از  دسـت و احکام بهسنت ، تاریخمندی قرآن .آوردتوان فهم جدیدی از دین به دست  می
صدر اسلام متأثر از فرهنگ زمان عصر  های دینیِ  معتقدند آموزهعقاید نومعتزله است. آنها جمله از 

، و داده دسـت را ازاش  ییآکـاررو  از ایـن اسـت، شـده  و امروزه به امری تاریخی تبـدیل استنزول 
محمـد عمـارة: . بـه گفتـه )۳۱-۳۰: ۱۳۸۲(نـک.: ابوزیـد،  اسـتش عصر نـزول برآورنده نیازهای بشرِ 

اند که ما هر مضمون و معنایی را کـه بخـواهیم، در ایـن ظـرف قـرار  نصوص دینی ظروفی« جمله«
نصـوص . به این معنا که )۷۵: ۱۴۲۷(عمارة،  »اساس نگرش نومعتزله درباره نصوص است» میده یم

نی و موقعیـت زمـای خـاص، هـا یژگـیوفرهنگ،  ،گرفتن زبان در نظرو با  ها دینی خطاب به انسان
و با تغییر اوضاع و احوال، احکام ایـن نصـوص نیـز  ،تکلیف شده شان مکانی و موقعیت جغرافیایی

 است. تاریخمندو احکام  کند تغییر می

مـتن « کنـد و معتقـد اسـت: عنوان شواهد تاریخی یـاد می بهمجتهد شبستری نیز از آیات قرآن 
از نظـر مجتهـد  .)۹۲: ۱۳۸۶ری، مجتهـد شبسـت( »الحصـول تـاریخی اسـت  تدریجی  مصحف پدیده

 تاریخی و وضـعیت موجـود آن دورهتحت تأثیر عوامل  شده،که بر پیامبر نازل شبستری، آیات قرآن 
 داند. ساختار قرآن را نیز تاریخی میو چون این عوامل تدریجی بودند  ه استبود

حقـایق دینـی بودن گستره حقیقت دینـی در زمـان و مکـان، همـه  از نظر آرکون، با وجود وسیع
های قبلــی را دربــاره  . ایــن جملــه نیــز بــه نــوعی دیــدگاه)۶۹ -۲۷: ۱۳۹۲آرکــون، ( اســت تاریخمنــد

؛ یعنی حقیقت دین متعلق به عصر و زمان خاصش است و کند یمبودن نصوص دینی تکرار  تاریخی
ا از مفهـوم و و همه این افراد در جریان نومعتزلـه ثبـات ر داند یمرو حقیقت دین را تاریخمند  از این

 .اند معنای دین و متون دینی برداشته
. ابوزید با دندان یم تاریخمندیدر مهم ل واصاز  رابودن قرآن  پذیرش مخلوق و حادثنومعتزله 

(بغـداد) در حـدوث رأی معتزلـه ، قـرآنخلق  مسئله درن اسلامی کلمامتاستفاده از مناقشات میان 
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-۳۲۸الـف:  ۱۳۷۶ابوزیـد، ( رتر اسـتبا گوهر اسـلام سـازگا پذیرد و معتقد است این رأی را می قرآن
قلمـداد » فعـل«هـی اگر کلام الارسد که  کردن مباحثی به این نتیجه می ؛ سپس، بعد از مطرح)۳۷۵

 ،هـی، در قلمـرو عـالم قـرار داردزیـرا تمـام افعـال الا ،تاریخمند خواهد بود یا دهیشود، ناگزیر پد
 زیـن ر سخن، تاریخمند اسـت. بـر ایـن اسـاس، قـرآن کـریمو به دیگ ،عالمی که مخلوق و محدث

تجلـی  چـون، گرچـه دیـآ یهی به شمار مـزیرا یکی از تجلیات کلام الا ؛تاریخمند است یا دهیپد
 .)۸: ۱۳۷۹ابوزید، (هی است تجلی الا ترین پرشمولواپسین است، 

فعـال بـه سـه نـوع استدلال ابوزید در این بحث پذیرفتنی نیست؛ زیرا در بحث افعال الاهـی، ا
و چون حقیقـت  )۳۷۹: ۱۴۱۷نک.: طباطبایی، ( شوند بندی می دسته تاممادی، مجرد مثالی و مجردات 

قرآن از نوع علم، و همانند دیگر معلومـاتی اسـت کـه از جـنس مجـردات اسـت، تاریخمنـدی در 
ات خصوص کلام الاهی وارد نیست؛ چون زمانمندی به موجودات مادی اختصاص دارد و موجـود

 .)۱۴۱همان: ( مجرد زمان ندارند
قرآن به اگر کنند، زیرا  بودن قرآن را اثبات می نومعتزله برای اثبات تاریخمندی قرآن نخست متن

هر متنی با معنای . در نتیجه، شود یم پذیرتغییریش پیام و معنا معمولی نگاه کنیم به عنوان متن ادبیِ 
 ای عنـوان پدیـده  بـهش، قرآن و تفاسـیرتوان به  ا میرهمین قاعده و  تاریخی است ای پدیدهش خاص

بودن  . برخی از نومعتزلیان با وجـود تأکیـد بـر تـاریخی)۳۰: ۱۳۸۲، دیابوز(نک.:  تعمیم داد ،تاریخی
هـی در آشکارشـدن کلمـات الاعنوان  بودنش به  دانند و به وحیانی نمی بشری یمتنمتن قرآن، آن را 

شـده   نـازل  امبریـبه زبان عربی بـر پمیلادی در قرن هفتم که  اعتقاد دارند خاص یزمان و مکان
 ،هـی اسـتای تـاریخی بـا خاسـتگاهی الا متن پدیـدهاین اینکه  با ،باید به خاطر داشتاما  ؛است

گیری، ابوزیـد در جـایی دیگـر  . با ایـن نتیجـه(همان) ای کاملاً بشری است پدیدهش قرائت و تفسیر
گویـد:  بـاره می شـوند. او در ایـن  ه قرآن، به متونی بشـری تبـدیل میویژ معتقد است متون دینی، به

نصوص از آن هنگام که از عالم مقدس نازل شدند و در ساحت تاریخ و زبان تجسم یافتند و بشـر «
 .)۳۹۶ب:  ۱۳۷۶(همو، » را مخاطب قرار دادند، بشری شدند

در  ؛ابـدی یمدر آن راه  ریخطاپـذیبـرد و  بودن متن قرآن قداستش را از بـین می ادعای بشری
تـوان معنـای تـاریخی و  شـود و نمی نتیجه، ملزومات تاریخمندی شامل آیات و احکام قـرآن می

ها امتداد داد، بلکه معنـای اصـلی ایـن نصـوص در حصـار  اصلی این نصوص را برای همه زمان
ه معتزلـه تـر گفتـیم کـ شود. با این حال، پیش وضعیت فرهنگی و تاریخی عصر نزول محدود می

 د.نمتقدم چنین اعتقادی ندار
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 از برخـی اسـاس شـواهد بـر از ای دسـته ادعـای تاریخمنـدی قـرآن بـه اثبـات در ها نومعتزلی
 اسـباب قرآن، آیات بودن مدنی و مکی ،زمانه فرهنگ و قرآن رابطه مثل قرآنی، نص درباره ها واقعیت

بخش، این شواهد را بیـان، و آنهـا را بـا جویند. در این  می منسوخ و ... تمسک و ناسخ آیات نزول،
 کنیم. های معتزله متقدم مقایسه می دیدگاه
 
 زمانه قرآن و فرهنگ رابطه .۱ 
سـال در فرهنـگ  ۲۳از  شیکه در مـدت بـ دندان یرا محصولی فرهنگی مقرآن متن  نومعتزلیان 

یـن دیـدگاه مـردود به نظـر مـا، ا .)۱۳۸۶؛ سروش، ۵۰۵و ۶۸: ۱۳۸۰(ابوزید، است گرفته   شکلخاصی 
بـرای عـرب جـاهلی کـه  ایجاد کـردجاهلیت  جدیدی در فرهنگ عربقواعد قرآن است، زیرا متن 

زنـده بـه  جـاهلی نظیـر بررسی فرهنـگ، آداب و عقایـد خرافـی اعـراب بود. تازهبسیار ناشناخته و 
ربـازی خواری، قما خـواری، شـراب مردارخـواری، خون ،)۸: ریتکو ؛۵۸-۵۹: (نحل اندخترگورکردن 

 )۱۲۵ :صافات ؛۲۰-۱۹: (نجم پرستی بت، و )۳۱: ؛ اسراء۱۵۱: (انعامفقر  دلیل کشتن نوزادان به ،)۳ :(مائده
یعنـی  ؛و عناصر منفی را رد کرده است ،دهد که قرآن عناصر مثبت فرهنگ عرب را پذیرفته نشان می

قابلـه کـرد و احکـام و م ی ناپسـندهـا بلکه با تمـام ایـن عادت ،قرآن تابع فرهنگ خرافی عرب نشد
تنها در فرهنـگ  نـه قـرآن ،ا توجه به دیـدگاه نومعتزلـهاما ب شان کرد.را جایگزینش ساز فرهنگ انسان
 آن فرهنگ است. متأثر از شبلکه خود تغییرات اساسی به وجود نیاورد، عرب جاهلی

تزلــه از منظـر نومعقـول بــه تاریخمنـدی قــرآن  و از وجــوه رابطـه قــرآن و فرهنـگ زمانــه یکـی
های خـلاف واقـع آن  المقدم یا شـرطی های کاذب المقدم است. منظور از شرطی های کاذب شرطی

دسته از جملات شرطی است که زمان وقوع شرط (مقدم) به سر آمده، و مقدم واقع نشده است، در 
 روی نداده، و چون زمان تلازم گذشته است، انتظار وقـوعش در آینـده هم ) تالی( نتیجه جزای شرط

 .)۲۷۳ :۱۳۹۱صالحی،  عرب ( رود هم نمی
توانسـت  گونه جملات شرطی اثبات این است کـه قـرآن می کارگرفتن این هدف نومعتزلیان از به

ادبیات، کلمات و ... دیگرگون داشته باشد. آنهـا سـرانجام نتیجـه  ای دیگر باشد؛ یعنی زبان، گونه به 
تواند مشمول مرور زمان، و کنار زده شود یـا احیانـاً  می اند که امثال اینها ذاتیات دین نیستند و گرفته

بودن متن قرآن یعنـی  تغییر کند و از مرحله حجیت و عمل حذف شود. نومعتزلیان معتقدند تاریخی
مثلاً اگـر  شده، و دیگر به شاهدی تاریخی تبدیل شده است. بعضی از اجزایش از دایره اعتبار خارج 

سـخنی از دختـران  شـد، بود و مثلاً در فضای مدرن امروزی نـازل میقرآن در آن جامعه نازل نشده 
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داسـتان ابولهـب و همسـرش و کـوچ تابسـتانی و  چارپایان و حیوانـات آن زمـان، ،شده گور به زنده
سـروش در  زبانش عربی نبـود. شد، آمد؛ یا اگر بر قوم غیرعرب نازل می زمستانی عرب به میان نمی

سـروش، (و ذاتی دین اسلام نیسـت  و عرضی است فرهنگ اسلام عربی،و  معتقد است زبان این باره
هـا و  مـرور زمـان و تغییـر فرهنگباشـد و بـه  دیگری گونه  به توانست می که معنا بدین )،۵۵ :۱۳۷۸

 زنـان نـه( چشـم سیه حوریـان از قـرآن ، فرهنگ اسلامی تغییر کند. از نظـر سـروش، اینکـهجوامع
 دختـران کـردن گـور  بهزنده  عربی رسم از و اینکه )۷۲ الرحمن:( دده می نشانه بهشت در) آبی چشم
و  رسـم خشونت، خلق و بو، رنگ و چگونه که دهد می نشان همه )۹ (التکویر: آورد می میان به سخن

 اسـت فـرا گرفتـه سـتبر قشری چون را اسلامی اندیشه مرکزی هسته عربی معیشت و محیط عادت،
 ).۵۶-۵۵: ۱۳۷۸سروش، (

، مشـخص )۱۳۸۷(همـو،  نامـد یمـرسی این سخنان سـروش، کـه خـود را نـومعتزلی پس از بر
اما چون خـدا  ،حوادث است هب ناظرقرآن آن را پذیرفت؛ گرچه برخی از آیات  توان ینمشود که  می

و در ازل ثبـت  ه،دانسـت یمـپیش از نزول آیـات نازل کند،  خواهد یهمه آنچه را معالم مطلق است 
مـردم کـه وقتـی  به این دلیـل نیسـتدر قرآن هست  از مسائل فرهنگ عربی برخیاگر شده است و 

 بسازد.آن درباره ی ا سورهدادن آیه یا  حل تصمیم گرفت که برای راهخدا  عصر نزول دچار آن شدند،
نصـوص  ،خـاتم انبیـا اسـت اینکه قرآن آخرین کتاب آسـمانی، و پیـامبر اسـلام با توجه به 

تغییر در ذاتیات و عرضیات اسـلام بنابراین، . دین اسلام است رضیاتش،با همه ذاتیات و عاسلامی 
عرضیات دین مصداق روشـن ایمـان  . کنارگذاشتنشود یماسلام نفی دین و تحریف هر دو موجب 

 ).۸۵(بقره: ش است که در سوره بقره بدان اشاره شده است به بعض کتاب خدا و کفر به بعض دیگر
؛ اما معتزلیان قـدیم، وجـود خطاپذیربودنش استرهنگ عصر نزول تأثیرپذیری قرآن از ف هلازم

دانند و معتقدند در کلام خدا خبـر دروغ و  زیرا قرآن را کلام خدا می ،کنند خطا در قرآن را انکار می
قبـیح اسـت و  چیزهـاکردن حقیقت وجود ندارد؛ چون به باور آنها ایـن  کننده و پنهان مطالب گمراه
گـرفتن  با در نظر ،بنابراین .)۱۳۱: ۱۴۰۸ی عبدالجبار، قاض (نک.:عل قبیح منزه است ف دادن خدا از انجام

توان گفت آنهـا بـرخلاف نومعتزلیـان، تأثیرپـذیری  می ،به خطاپذیری قرآن قدیم معتزله اعتقادی بی
 .)۱۱۸: ۱۳۸۹(گلی و یوسفیان،  پذیرند قرآن از فرهنگ عصر نزول را نمی

  

 قرآنبودن آیات  و مدنی مکی .۲
ها بـه مکـی و  ها و سـوره ، تقسیم آیـهاز نگاه نومعتزلهقرآن  های تاریخمندی نشانهیکی دیگر از  
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با توجه محصول تعامل با واقعیت زنده و تاریخی است. . از نظر نومعتزلیان، متن قرآنی مدنی است
جزئیـات  »اسباب نزول«سیمای کلی این تعامل و بحث » مکی و مدنی«، بحث به دیدگاه نومعتزله

 .)۱۴۵: ۱۳۸۰(ابوزید،  دهد نشان میفرهنگ را  در واقعیت و قرآنی  ِگیری متن و مراحل شکل
تغییر اوضـاع علت میان آیات مکی و مدنی به این دیدگاه نومعتزله هم پذیرفتنی نیست؛ تفاوت 

بلکـه رعایـت  ،و ایـن بـه معنـای تأثیرپـذیری نیسـت استهر محیط  انمحیطی و مخاطباحوال  و
ها و نیازهـای مـردم و بـه دنبـال  منطبق با خواستگفتن  ی، سخنمحیط اوضاع و احوالتضائات و اق

  بودن است.آنها رفع نیاز 
         

 اسباب نزول .۳
کننـد ایـن اسـت کـه  از مباحثی که نومعتزلیان برای اثبات تاریخمندی قـرآن بـه آن اسـتناد می 

اسـت و اگـر ایـن   شـده از آن حوادث نـازل  متأثر و مختلف، بسیاری از آیات قرآن به سبب حوادث
شد یا در پی حوادثی دیگر، به نحوی دیگـر نـازل  شد آن آیات هم اصلاً نازل نمی حوادث واقع نمی

که پیوند متن قرآنی با واقعیـت  است  مهمی های دانشاز ، اسباب نزول به عقیده نومعتزلیان شد. می
ی به سبب قرآنمتن  .دهد نشان می با یکدیگررا آن دو  ی)یرگذارو تأث یریپذ تأثیررابطه دیالکتیکی (و 

ای بـه سـببی خـاص  . همچنین، هـر آیـهکند نزول تدریجی قرآن اساساً رعایت حال مخاطبان را می
رو،  ایـن شـده باشـد. از  توان یافت که بدون سـبب خـارجی نـازل ای می شده است و کمتر آیه  نازل

و مفسر باید حـوادث تـاریخی را شان است گرو فهم اسباب نزول ت دراند که فهم آیا مفسران دریافته
 .)۱۷۹ همان:(بشناسد  دقیقاً اند  که سبب نزول آیات بوده

حـال توانیم به کل قـرآن تعمـیم دهـیم،  بحث اسباب نزول را نمیاین دیدگاه مردود است، زیرا 
قائل ش برایی دهد و حدود یم میعنوان اصل به کل متن قرآن تعم  ابوزید ادعای تاریخیت را بهآنکه 
هـا و  دهـد کـه برخـی از آیـات بـا واقعیت دیگر، بحث اسباب نـزول نشـان می  عبارت  به شود. نمی

ای اسـت کـه در  کند متن قـرآن مـتن ویـژه ولی تاریخیت ادعا می ؛اند حوادث خاصی ارتباط داشته
دارد افته است و این ادعا کلیـت های اجتماعی تکوین ی تاریخی و واقعیتو احوال  اوضاعارتباط با 

اسـت، بـا ش که سبب نـزول آیـه یـا شـأن نـزول یا خصوصیت حادثه گیرد. می در بر را همه آیاتو 
آیات کاررفته در آیات منافات ندارد، تا به این دلیل از آن  بودن عبارات و الفاظ به عمومیت و همگانی

را بـا آن محـیط ش د، باید نخست حـرکتتأثیر بگذارش بر محیط خواهد یکسی که م .دست برداریم
تا بتواند با زبان مردم سخن بگوید و با روش و اسـلوب  به واقعیات محیط توجه کندو  کندهماهنگ 
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 است.  عملی کند؛ روش قرآن کریم نیز همینرا اش  اندیشهمتعارف و موجود، 
ولـی دربـاره ربـط  در برخی تفاسیر معتزله متقدم، به اسباب نزول در تفسیر آیات اشـاره شـده،

 .)۱۳همان:  ؛۶۳-۱/۲۱ : ۲۰۰۹اصفهانی، ( بودن آیات توضیحی داده نشده است اسباب نزول و تاریخی
 
 ناسخ و منسوخ آیات .۴

پدیـده نسـخ را  معتزلـهنو .منسـوخ اسـت ناسـخ وآیـات ، قـرآناز دیگر شـواهد تاریخمنـدی 
د نـدان میـان وحـی و واقعیـت می ی)ذارو تأثیرگـ یریتأثیرپـذ( ترین دلیل بر رابطه دیالکتیکی روشن

نسـخ آیـات بـه  . تصور اینها از ارتباط نسخ با وجود ازلی قـرآن ایـن اسـت کـه)۲۰۹ :۱۳۸۰(ابوزید، 
ارتبـاط آیـات  بـه دلیـلهای ملموس و عینی صدر اسلام است؛ چراکـه  با واقعیتشان معنای ارتباط

هـا، آیـات  و واقعیت اوضاع و احـوالیر آن های صدر اسلام، با تغی واقعیتاحوال و و  اوضاعقرآن با 
وجـود ازلـی قـرآن را شان خآیات و نسْ  ینتیجه، تغییرپذیر داد. در نسخ رخ می کردند و میتغییر   هم

هـای  عینـی و واقعیت اوضـاع و احـوالبـا ش ، ارتبـاطاگر وجود قرآن ازلی بودچراکه  ،کند نفی می
 .)۲۳۴ همان:(خارجی ممکن نبود 

 تاریخمنـدی تمـامدرباره ش اساس که بتوان برای نیست  به اندازهناسخ و منسوخ  اما تعداد آیات
  پدیـده نسـخ، بـهدیدگاه تاریخمندی و ارتبـاطش بـا صورت پذیرش  قرآن حکمی صادر کرد؛ و در

همچنین،  شود. از قرآن مشمول تاریخیت می یبسیار کوچک شود که بخش صورت جزئی اثبات می
هـی قـرآن از علـم الاازلـی د وجود ازلی و پیشین قرآن را نفی کند. وجود توان پدیده نسخ هرگز نمی

دعوتش  اسلام زیرانسخ خواهد کرد.  را دانست برخی آیات میوند از ابتدا و خدا ردیگ یمسرچشمه 
 بوده است. لازم یا دهیپدقرآن  نزول تدریجی در و نسخ کرد را تدریجاً آغاز

: ۲۰۰۹(اصـفهانی، انـد  آیات ناسـخ و منسـوخ را پذیرفته های متقدم در بحث علوم قرآنی معتزلی
بودن قـرآن  اند و وجود این آیـات را نشـانه حـادث با رویکرد عقلانی با این آیات رفتار کرده و )۳/۱۷
در عقاید معتزله راه نیافته اسـت » تاریخمندی«چون مفهوم  .)۱۰۴تا ج:  یب (قاضی عبدالجبار، دانند یم

زمینه جریان اعتزال نو در اعتقاد به تاریخمندی  بودن قرآن در عقایدشان پیش ثبسا اعتقاد به حاد چه
. البته برخـی از دانند یمآیات قرآن است و هر دو جریان آیات ناسخ و منسوخ را در عقایدشان مؤثر 

معتزلیان نظیر ابومسلم اصفهانی، از متکلمان بزرگ معتزله در قـرن پـنجم، وقـوع نسـخ در قـرآن را 
 .)۲/۴۵: ۲۰۰۹اصفهانی،  نک.:( دنکن یمانکار 
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یخمندی برخی از آموزه .۵  های قرآنی تار

 حسد شیاطین، سحر، جن، .۱. ۵
جـن و شـیاطین وجـود  را منکـر آیات مربوط به جن و شـیطان، معتزلـه متقـدم برخی در بحث

: ۱۴۱۱ ر رازی،فخـ(اند که جن را انکـار کنـد  در میان معتزله نام نبرده شخص خاصی اند، اما از دانسته
که آنها اصل وجـود  میابی یمبرخلاف این ادعا، با توجه به تفاسیر معتزله در. )۳۰۶تـا:  یب ؛ شنوقة،۳۲۵ 

اند و آن را از توهّمـات عـرب  نپذیرفتهبر انسان را  تأثیر جناما  اند رفتهیپذجن را مطابق با آیات قرآن 
تـا  قاضـی عبـدالجبار، بی( کنند جیه و تأویل میرا در این موضوع تو صحیح احادیث و دانند و آیات می
. بــه اعتقــاد ابــوعلی جبــایی، شــیطان )۹۸و  ۶۴: ۱۴۰۷؛ زمخشــری، ۳/۲۲۸: ۲۰۰۹؛ اصــفهانی، ۳۹۱ب: 

 :۲۰۰۹اصـفهانی، ( کردن مردم یـا کشـتن و آزارشـان نـدارد ضعیف است و قدرتی بر دیوانه و مصروع
مثل سخن خداوند متعال  ت قرآن مطرح کرده است،. وی دلایلی برای این دیدگاه در آیا)۳/۱۱۸-۱۱۹

نْ دَعَوْتُکمْ فَاسْتَجَبْتُمْ «درباره شیطان: 
َ
 .)۲۲(ابراهیم:  »یلِ وَ ما کانَ لِی عَلَیکمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أ

شـود و  تراز معجزات پیامبران می از نظر ابوعلی جبایی، اگر شیطان این قدرت را داشته باشد هم
طبـق تفسـیر او،  شـود؛ می ثمر بی امبرانیداشتن پ صورت معجزه نیا در ان است، زیراطعنه به نبوتش

شیطان در آیه قرآن وسوسه آزاردهنده شیطان است که موجب بروز صرع در افرادی » مَس«منظور از 
در اینجـا ). ۱۱۹- ۳/۱۱۸ :۲۰۰۹جبـایی، در: اصـفهانی، ( اند شود که از لحاظ جسم و عقـل ضـعیف می

قدرت جن و شیطان بر زندگی انسـان را از لحـاظ عقلـی  ریتأثایی علت اعتقادنداشتن به ابوعلی جب
احکام الاهـی و  نیّ مب کند تا آنها با معجزات، می دییتأ. از نظر او، عقل معجزه انبیا را کند یمبررسی 

دچـار  تراز با این معجزه باشـد دعـوت انبیـا را عقـلاً  وحی برای هدایت مردم باشند و اگر قدرتی هم
بردن به الوهیت این دعوت را ندارنـد. بنـابراین، تأویـل آیـات  مردم توانایی پی چون کند؛ مشکل می

 مربوط به جن و شیطان بهترین روش است.
و ایـن  کننـد میانکـار ش بر زنـدگی انسـان را نیـز سحر و تأثیرشان  گرایانه با مبنای عقل معتزله
عبـدالجبار در  قاضـی .)۹۱: ۱۳۸۴ی، آقـانور ؛۳۸۳: ۱۳۹۶ی، ذهب( دانند میافسانه و خرافات مطالب را 
اسِ «تفسیر آیه  عْینَ النَّ

َ
 بـود، جـادوی واقعـی و منظور سـحر معتقد است اگر )۱۱۶(اعراف:  »سَحَرُوا أ

شـود کـه مـراد آیـه ایـن  هایشان را؛ در نتیجه، ثابت می کردند نه چشم می سحر را دل مردم ساحران
کردنـد، گرچـه در واقعیـت آن چیزهـا  را تصـور و تخیـل می بیغر و است که آنها چیزهای عجیب

زمخشری نیز در تفسیر این آیه همین دیـدگاه  ).۱۹۲: ۲۰۰۹عبـدالجبار،  قاضی( مطابق تصوراتشان نبود
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شـان  گرایی افراطی های متقدم بـه دلیـل عقـل معتزلی .)۲/۱۴۰: ۱۴۰۷زمخشری، ( را مطرح کرده است
توانـد آن  و با این بهانه که عقـل نمیاش بپذیرند  ه سحر را در معنای حقیقیآیات مربوط ب توانند ینم

 برند. ، آیات و روایات مربوط به سحر را تأویل میرا اثبات کند
 مجـازی معـانی جن و شیاطین را باید بر حسد، ها معتقدند نصوص مربوط به سحر، نومعتزلی

 ،»سـحر«گویـد  شـان نیسـت. ابوزیـد مـی فعلی وجود بر دلیلی کریم قرآن ذکرشان در کرد و حمل
کلماتی هستند در سـاختاری ذهنـی کـه بـه دوران معینـی از تحـول  »شیاطین«و » جن« ،»حسد«

گاهی انسان مربوط می پا گیر و  و قوای دست«واقع متنی که به این واژگان اشاره دارد از  در و شود؛ آ
 دانـد انسـان از خـودش می دیـ خلـع ایبـررا ابـزاری » سحر«کرده و  یاد» شیطان«با عنوان » مانع

و » حسـد«آنچه درباره سحر مصـداق دارد، دربـاره  از نظر او،. )۲۸۸- ۲۸۷و  ۹۱-۷۹: ۱۳۸۰ (ابوزید،
اوراد و تعویذها و معتقداتی مثل تـأثیر چشـم، سـحر کـلام و ... نیـز  های دیگری نظیر طلسم، آیین

اش نیسـت، بلکـه بـر  عینی و حقیقی در نص دینی دلیل بر وجود» حسد«ورود کلمه  صادق است.
بـاره حنفـی در . حسـن)۲۸۹ (همـان:عنوان مفهومی ذهنی دلالت دارد  وجودش در فرهنگ زمانه به 

 ساختن و آماده ترهیب، ترغیب برای مجازی صورت دوفرشته و شیطان، « :گوید فرشته و شیطان می
از  پـیش عامه  در فرهنگ اینها بدانیم یوقت ویژه بههستند؛  منهیات ترک و اوامر دادن انجام برای نفس
 .)۱۳۸: ۱۳۸۰حنفی، (» اند حضور داشتهوحی،  نزول

عصـر نـزول؛ و  مـردم معنـایی افـق مرتبط باها تاریخمند است و  این متن نومعتزلیان، عقیدهبه 
و همچنین عصر جاهلی به پایان رسیده است، بسیاری از احکـام و دسـتورهای  ندارد تیواقع چون

کند و آن  این دیدگاه، معارف عظیم الاهی و آسمانی را زمینی می روزه از کاربرد افتاده است؛دینی ام
 داند. را بشری و جزئی از فرهنگ جاهلی عصر نزول می

 با تأویلات معتزله متقدم در آیات مربوط به این نصوص، این جریان با جریان نومعتزله همگـام
و  انـد کردهموضع انکارآمیزی اتخاذ طین در زندگی انسان نظر است؛ هر دو در تأثیر جن و شیا و هم

 .دان هآیات و روایات روی آوردتأویل تواند آن را اثبات کند، به  با این بهانه که عقل نمی
 
 . حقوق زن۲. ۵

اصـفهانی، (انـد  معتزلیان متقدم درباره آیات مربوط به زنان احکام فقهی گوناگونی استخراج کرده
تـا الـف:  بی عبـدالجبار، قاضـی( شان عمل به این احکام واجب اسـت و طبق مبانی )۳/۲۳-۱۵۰: ۲۰۰۹

شدن احکامش بحثی نیست و رویکردشان در این موضوع کـاملاً بـا  و درباره رد آیه، یا منسوخ )۶۴۸
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ها بـدان توجـه  نومعتزلیاست که  چیزهاییاز شان احکام وجایگاه زنان نومعتزله متفاوت است. اما 
. نومعتزلیان معتقدند امکان اند این احکام را تاریخی و مربوط به زمان صدر اسلام دانستهو  اند کرده

کردن چیزی بیش از آنچه پیامبر در آن زمان مطرح کرد، وجود نداشت. زنی که هیچ مالکیتی  مطرح
 گیری بایـد ادامـه یابـد و پذیرفتـه قرآن او را مالک ارث دانست؛ اما در زمان ما این جهـت نداشت،

در غیـر ایـن صـورت، ادعـای  نیست که اجتهاد در همان حدودی بماند که وحی در آن مانده بـود.
 .)۱۶۹ :۱۳۸۳(ابوزید، ها ادعایی باطل است  ها و مکان صلاحیت دین برای همه زمان

قادر بـه  راکتاب و سنت این انفتاح باب اجتهاد حتی در تشریع، به این علت است که نومعتزله  
های ابوزید و دیگر  دیدگاه رسد یمنظر  به .دندان یشده در دوران جدید نم مطرحاحث مبگویی  پاسخ

عمـال رأی اجتهـاد بـه معنـای اِ نومعتزلیان درباره اجتهاد در احکام اسلام و حقوق زنـان بیشـتر بـه 
ابوزید در . استنباط احکام بر پایه نصوص و ظواهر کتاب و سنت ایاجتهاد به معناست نه  شخصی

 ردیپذ یم ابوزید. بحث کرده استتاریخمندی تعدد زوجات  مختصراً درباره ،الخوف دوائر ش،کتاب
بـودن  از نظـر اخلاقـی و بـا توجـه بـه کم غرب در آزاد جنسی روابط با مقایسه در زوجات تعدد که
. آنها با اینکـه تعـدد زوجـات را )۲۲۶-۲۱۷: ۲۰۱۴ (ابوزید، است بهتر بسیار اش، اجتماعی یها انیز

، باز هم به صورت عقلانی با مشکلات جامعه مواجه شـدند و در دانند ینمبوط به دوران معاصر مر
 کنند. می دییتأحد و حصر غربی عقلاً تعدد زوجات را  مقابل فساد بی

 
 . سنت۶

، تا جایی که با توجه به آثارشان مـلاک دانند یممعتزله متقدم سنت را یکی از ادله شرعی معتبر 
. در )۱۴۲: ۱۴۰۸قاضی عبـدالجبار، ( ات، ارجاع به آیات قرآن و سنت متواتر استسنجش صحت روای

الفائق فی که کتب حدیثی داشتند، مثل کتاب  خورد یممیان بزرگانشان نیز محدثان فراوانی به چشم 
 و )۱۴۱۷زمخشـری، ( زمخشری که درباره شرح لغات مشکل و غریب احادیث است ثیالحدغریب 

 ،(الجاحظ جاحظ که از روایات فراوان بهره برده، و اسرائیلیات را نقد کرده است یینالبیان والتب کتاب
 اسـامی تعـداد فراوانـی از ایـن افـراد را آورده اسـت طبقـات المعتزلـة. احمد بن یحیـی در )۲۰۰۲

 ).۱۴۰-۱۳۳: ۱۳۸۰مرتضی،  ابن(
و  منـدی سـنت نبـویتاریخ؛ در نتیجـه، بـه داننـد یمـها متون دینی را تاریخمنـد  اما نومعتزلی
ای بشری دارد، محصولی  نیز همانند مفاهیم دیگر، صبغه »سنت« اند. از نظر آنها، احادیث نیز قائل

ایـن مفهـوم نیـز فرآینـد  ،رو ایـن فرهنگی و زاییده نیازهای انسانی و تابع الگوهای معرفتی است. از
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 .  )۵۵: ۱۳۸۴کرمی، (پذیر درآمده است نا مثابه اصلی مسلم و مناقشه  و اکنون به ،را پیمودهاش  تکاملی
(نجم:  »إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْی یوحَی*  مَا ینْطِقُ عَنِ الْهَوَی وَ «این دیدگاه پذیرفتنی نیست، زیرا طبق آیه 

عـادی و اوامـر و  یهـا و حرف، بدون اذن وحـی نبـوده گفتار پیامبر  وسیره  ،گاه رفتار هیچ )۳-۴
 .و هوس نبوده است ااز روی هو نیززندگی روزمره  اموردر  ایشاننواهی 

از قـرآن، و تفسـیر  تـر یخیتـارحسن حنفی معتقد است قـرآن تـاریخی اسـت، ولـی حـدیث 
از قرآن و حدیث و تفسیر است و سرانجام، فقه را  تر یخیتاراز قرآن و حدیث، و نیز سیره  تر یخیتار
بودن احادیـث، مفـاد و  مبنـای تـاریخی. او بـا کنـد یمعلم از میان علوم نقلی معرفی  نیتر یخیتار

اش را ناظر به محیط جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسـی و دینـی اعـراب زمـان صـدور  معانی
نومعتزله با این بیان تمامی متونی را که با ). ۱۲۰: ۱۳۸۰(حنفی،  داند یمروایات، و گاه عرب جاهلیت 

؛ زیـرا دانـد یمـ، تاریخمنـد ندیآ یمبه حساب  علوم و میراث اسلامیاند و  و احکامش مرتبط اسلام
 ایـن مطالـبو  دهـد یمـاعراب عصر نزول خبـر از مسائل و مشکلات  ، تفسیر و سیرهفقه، حدیث

 حال آنکه است.اجتماع و تحولات برآمده از آن دوران  اتیو متأثر از مقتض ،مخصوص آن موقعیت
در معـرض  همانند سایر تجارب بشـری توان یمیراث اسلامی را نمهای نومعتزله،  با توجه به دیدگاه

 دانست.تغییر تاریخی 
 

یعت .۷   احکام فقه و شر
یـا شـریعت را دو گونـه  نیـد ،ابوهاشم ،و پسرش ییابوعلی جبا مانندمتقدم از معتزلیان  برخی

 گریترتیب قلمـرو آن دو را از همـد نیبد .»شریعت نبوی« گریو د» شریعت عقلی«اند، یکی  دانسته
و احکـام را در  ،»شـریعت عقلـی«و اخـلاق را در حـوزه  دیـعقا آنهاسخن،  گری. به داند هکردجدا 

کـه  شود یمعتزله، قلمرو شریعت نبوی به مسائلی مربوط م از نظراند.  داده قلمرو شریعت نبوی قرار
و  حکمـت داند یعاجز باشد، مانند اوقات عبادات که عقل نمش و از درک ردندا یعقل به آن دسترس

 یداور ... از، نمـاز، روزه و نظیـرها و مقرراتی  و همچنین سایر حکم چیستشان سفه تعیین زمانفل
 .)۶۴ :۱۴۲۶(شهرستانی، اند  بیرون عقل

بـا مبحـث  تـوان یمها را  نگارندگان، این دوگانگی احکام دین و شریعت از نظر جبایی به عقیده
-۴الـف:  ۱۳۷۷سـروش، (اند  ها مطرحش کرده ذاتی و عرضی در دین تطبیق داد که برخی از نومعتزلی

انـد. ولـی در  ی که هر دو جریان در مواجهه با احکام دین به امـور ثابـت و متغیـر قائلا گونه به  ،)۱۹
متفـاوت عمـل  کاملاً اینکه چه احکامی ثابت و چه احکامی متغیر است در مصادیق و در تعریفش 
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لی است که شامل مکارم اخلاق، سلوک توحیدی و ، یعنی ذاتیِ نومعتزله مشابه شریعت عقکنند یم
معنویت است، حال آنکه از نظر معتزله متقدم شریعت عقلی تغییرپذیر است و آنچـه ثابـت اسـت 

هـا ایـن امـور را از  شـود؛ نومعتزلی ... مینماز، روزه و  شریعت نبوی است که شامل احکامی نظیر
 ؛(همـان)کنـد  تغییـر می هـا و جوامـع رهنگزمـان و تغییـر ف که بـا گذشـت دانند یمعرضیات دین 

 اساس بر انسان آن طبق که معتقدند وعید و وعد شان به گانه پنج اعتقادی اصول ، معتزله درنیهمچن
 دوری و شـرعی احکام رعایت اعتقاد، این طبق. شود می عقاب و ثواب مستحق معصیتش و طاعت

، ۱/۶۴۸تـا ب:  بی عبـدالجبار، قاضـی( اسـت جبوا مرگ لحظه تا مکلفی هر بر قبیح افعال و گناهان از
گفت  توان یماند،  ها مطرح کرده ی که جباییا دوگانه. با توجه به تقسیم )۱/۱۵۷: ۱۴۰۵صبحی،  ؛۵/۱۱۳

 منظور از رعایت احکام شرعی همان احکـامی اسـت کـه در قلمـرو شـریعت نبـوی ثابـت اسـت،
 کننـد یمـند و در جرگه عرضیات دیـن وارد دان نومعتزلیان که شریعت اسلامی را موقت می برخلاف

 .)۹۴: ۱۳۸۶، شبستری مجتهد(
بـر  نومعتزلیـان نکـهیا ،واقـع در از نظر نومعتزله، احکام و شریعت اسـلامی تاریخمنـد اسـت.

کید یخیو تار یفرهنگ یها نهیزم د بسـیاری از احکـام نکوشـ کـه میدلیل است  نیدارند به ا نص تأ
نقـش احکـام شـرعی از نظر مجتهـد شبسـتری،  د.نوران گذشته بداناسلامی را موقت و مربوط به د

ناسازگار با فعالیت بلاانقطاع خدا در جهان بـه  یتغییر واقعیات اجتماعی معاصران پیامبر از وضعیت
و اگـر است   خور مردم مقررات در. سروش نیز معتقد است همان)( سازگار با آن بوده است یوضعیت

). ایـن افـراد دلیـل ۳۷-۲۰ب:  ۱۳۷۷سـروش، ( خـور مـردم شـود اید درمردم عوض شوند، آنها هم ب
شده اسـت؛ لـذا  دانند که در جوامع انسانی واقع  تاریخمندبودن احکام قرآن را تغییر و تحولاتی می

(گلـی و شـان لازم نیسـت  کـارگیری احکام را عرضیاتی دانست که در زمان فعلی بـه آنمعتقدند باید 
 .)۱۱۹: ۱۳۸۹یوسفیان، 

 
 داری نظام برده .۱. ۷
ابوعلی جبایی برخلاف  ،»فَک رَقَبَةٍ «سوره بلد،  ۱۳ذیل آیه  داری، در آیات مربوط به احکام برده 

سایر مفسران در تفسیر این آیه مقصود از آزادسازی را آزادکردن نفس از عقاب و عـذاب آخـرت بـه 
دارد و در بقیـه آیـات مربـوط بـه ایـن ای نـ داند و به آزادکردن برده اشاره سبب طاعات و عبادات می

با توجه به تفسیر ابوعلی . )۳/۴۸۸: ۲۰۰۹(اصفهانی، موضوع بحثی درباره این آیات مطرح نشده است 
که او با تاریخمندی قرآن مخالف بوده، و برای نپذیرفتنش حتـی  میریگ یمجبایی ذیل این آیه نتیجه 
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که از نظر ایـن افـراد اصـل آیـات قـرآن در هـر دهد  به تأویل نیز متمسک شده است؛ این نشان می
 ی مقبول است و احکامش تاریخ انقضا ندارد.ا دوره

نظام بردگی، تجـارت بـرده،   بهداری معتقدند احکام مربوط  نومعتزله درباره آیات مربوط به برده
 بـرو اند  هبود یمربوط به دوران خاص زیراباید کنار گذاشت، را ها  انسان نبودن و مساویوجود کنیز، 

 انـد  تحول تاریخی از بین رفته، و با برافتادن اجتماعی و اقتصادی بردگی به مـوزه تـاریخ پیوسـتهاثر 
 داننـد یمی برای معضلات اعراب عصر نزول ا چارهصرفاً راه  . آنها این احکام را)۲۸۶ :۱۳۸۳(ابوزید، 

 ی بعدی دیگر کارآیی ندارند.ها زمانو معتقدند در 
 
 . جزیه۲. ۷

ها در تفاسیرشان احکام پرداخت جزیه از سوی اهل کتاب به مسـلمانان را طبـق آیـات  معتزلی
. حال آنکه، نومعتزلیان درباره )۱۵۹: ۲۰۰۹ ،عبدالجبار ؛ قاضی۳/۲۸۰: ۲۰۰۹اصفهانی، ( اند رفتهیپذقرآن 

نیــز بحــث  رابطـه مســلمانان و نامســلمانان و احکــام لــزوم پرداخــت جزیـه از ســوی اهــل کتــاب
نظـر از  صـرف  کنند و معتقدند حال که اصل تساوی در حقوق و تکالیف، ریخمندی را مطرح میتا

 های تـاریخی جزیـه درسـت نیسـت. دیگر تمسک به دلالت است، شدهدین و رنگ و نژاد، پذیرفته 
تنها بـا مصـلحت مـردم منافـات دارد، بلکـه بـه  های لفظـی متـون در ایـن بـاره نـه توسل به دلالت
ای  رساند و چه زیانی از این بالاتر که جامعه را به عقب، و به مرحله و قومی زیان می موجودیت ملی

عـدالت و آزادی  اش بـرای جهـانی بهتـر و مبتنـی بـر مسـاوات، رساند که بشر با پیکار طـولانی می
. ایـن احکـام از نظـر )۲۸۷: ۱۳۸۳(ابوزیـد،  های بسیار است که آن را پشت سر گذاشـته اسـت مدت

مانـدگی مسـلمانان نیـز هسـت و امـروزه  ها دیگر کارآیی ندارد و عامـل انحطـاط و عقب نومعتزلی
 تنها لازم نیست، بلکه برخلاف اهداف اسلام است. کردن به آنها نه عمل

 
 . وصیت۳. ۷

ها احکـام مربـوط بـه وصـیت  سوره بقره که درباره وصیت است، برخی از معتزلی ۱۸۰ ذیل آیه
داننـد کـه بـه واسـطه  که بر مردم واجب شده بود، مربوط به صدر اسلام میبرای والدین و اقربین را 

است؛ در نتیجه، طبق نظر ابوعلی جبایی، با این بیـانِ   نسخ شده ،»لا وصیة لوارث«حدیث پیامبر، 
ها معتقدند احکام  نومعتزلی .)۳/۹۷: ۲۰۰۹اصـفهانی، (حکم وصیت از ما نسخ شده است   امبریپ

صدور این احکام اصلاً بـه معنـای وضـع احکـام  ی خاصی مبتنی بوده است.وصیت بر فهم تفسیر
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. در ایـن موضـوع ابـوعلی )۶/۹۴: ۱۳۸۶مجتهد شبستری، ( برای همه جوامع و همه عصرها نبوده است
جبایی با توجه به حکم شرعی موجود در سنت احکام مربوط به وصیت برای والدین و اقربین، آن را 

هـا بـدون  ، در حالی کـه نومعتزلیداند یمهای بعدی منسوخ  م، و در زمانفقط مربوط به صدر اسلا
 توجه به دلیل شرعی بر تاریخمندی این احکام تأکید دارند.

 
 احکام جزایی اسلام .۴. ۷

 بـه زنـان تهمـت و زنـا دزدی، ماننـد شـرعی حدود درباره قرآن آیات معتزلیان، عقیده بر اساس
به از بعد مگر ت،اجرایی اس حالتی هر در دامن پاک  از حـد اجرای که با این کار گناهکار شخص تو

. در ایـن بحـث )۱/۴۸۷: ۱۴۰۷زمخشری،  ؛۵/۱۱۳و  ۱/۶۴۸تا ب:  بی عبدالجبار، قاضی( شود می برداشته او
مخالف تاریخمندی و جریان نومعتزله است، زیرا نومعتزلیان تأکیـد  کاملاً هم دیدگاه معتزله متقدم 

 .شود یمندی احکام جزایی اسلام دارند که در ادامه کاملاً تبیین فراوانی بر تاریخم
ترین نکتـه در رویکـرد اعتـزال نـو راجـع بـه  تـرین و محـوری درباره احکام جزایی اسلام، مهم

اگر آمیزبودنشان است. از نظر همفکران معتزله جدید،  نداشتن احکام کیفری اسلام خشونت کارآیی
باید به این نکته توجه کنیم  ،رسند حاضر، برای ما خشن به نظر می رعص درای از احکام شرعی  پاره
طور که عدل یا ظلم تعریف فراتاریخی ندارد. ممکن  همان ،فراتاریخی ندارد یتعریف» خشونت«که 

است عملی در عصر معین و جامعه معینی خشن به نظر برسد و در جامعه دیگر نه. امـروز آنچـه را 
بر اساس اصل ناظربودن آن احکـام بـه واقعیـت اجتمـاعی معـین عصـر  رسد باید خشن به نظر می

لحاظ دلالت اصلاً شامل عصر ما نیست. این مـدعا  ازظهور اسلام کنار بگذاریم. آیات این احکام 
که فلان مجازات یا فلان حکم موجود در قرآن بـرای همیشـه بایـد مـلاک عمـل باشـد یـا همیشـه 

 .)۹۴: ۱۳۸۶، شبستری مجتهد( شود قرآن دیده نمی یا دور از خشونت است در ،عادلانه
اسخ نیازهای جدید بشری بر اساس مقتضیات زمانه در کتاب و سنت وجود دارد، این کـار اگر پ

، نـه هماننـد ردیـگ یکتـاب و سـنت صـورت مـ یاصـول یحفظ مبـانو اجتهاد با از طریق استنباط 
همچنین، در رد دیـدگاه  .شریعت اسلامی نومعتزلیان با کنارگذاشتن حجم عظیمی از آیات و احکام

: اعـراف ؛۵۲؛ قلم: ۱۰۷: اءیانب ؛۱(فرقان: قرآن آیات فراوانی دارد  تاریخمندی شریعت و احکام اسلامی،
بودن رسالت پیامبر و دعوت اسـلام تأکیـد دارد و مشـخص اسـت کـه ایـن  بر جهانی که )و ... ۱۵۸

. مرتضی مطهری درباره دیـدگاه تغییـر احکـام ردیگ یمدعوت با همین آیات و احکام قرآنی صورت 
 :سدینو یم
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جـای ه و هواپیما ب ،جای چراغ نفتیه که الزاماً چون برق ب کند یضرورتی ایجاب نمهیچ 
 و غصـب و الاغ آمده است باید مسائل حقوقی مربوط بـه اینهـا از قبیـل خریـد و فـروش

ت نـه منـزل و توقفگـاه. خـود اسلام راه اسـ .وکالت و رهن هم یکسره تغییر کندو  ضمان
. غلـط اسـت کـه بگـوییم چـون کنـد یاسلام از خود به عنوان راه (صراط مستقیم) یاد مـ

 .)۲۱/۲۵: ۱۳۸۱مطهری، (ها عوض شود راه هم باید عوض شود  منزل
شود که اگر احکام اسلامی تاریخمند و مختص به زمـان  از نظر ما، در اینجا پرسشی مطرح می

در  دهـد؟ نومعتزلیـان ی زمان و مصـلحت اسـتمرار احکـام را تشـخیص میخاصی باشد چه ملاک
معتقدند، یعنی مـلاکِ اسـتمرار و کـارآیی  رویکرد عقلانیت منهای شریعتپاسخ به این پرسش به 

 وقتـی بشری است. بندی به آنها به عهده عقل اجتماعی و خرد جمعی و تجارب احکام و میزان پای
 و بر صحت در جامعه شود مقصود آن است که آحاد بشر عی میخرد جم عقل اجتماعی و سخن از

 اتفاق نظر دارند.اخلاقی یا قانونی  ای سقم مقوله
 قـوانین و کننـد حرکت قوانین شدن عرفی سوی  به باید شریعت با توجه به این رویکرد، اصحاب

رونـد  پـیش زمانـه مقتضـیات بـا و کننـد متحول) شکنی سنت یا پویا فقه( عنوان هر تحت را سنتی
 .)۱۳۸۶(شهیدی، 

 
 نتيجه

شـوند و بسـیاری از آیـات  و تعلیـق می تاریخی،های دینی  معتزله جدید بسیاری از آموزهاندیشه در 
در حالی که رویکرد اصـلی معتزلـه متقـدم قبـول آیـات و  .شود قرآن مختص زمان نزول دانسته می

عقایدشـان  اسـاس امـا نداشته باشـد؛ احکام با بیان قرآن و سنت است تا زمانی که با عقل تعارض
. کردنـد را تأویـل می نـص داشت تعارضی با عقل نص اگر دلیل همین به است؛ نقل بر عقل برتری
 دیـن هـای آموزه و متن تاریخمندی به اعتقادی با وجود اینکه معتزله است شده موجب عقیده همین

شـوند. بزرگـان معتزلـه  عقیـده هم هنومعتزلـ بـا احکـام و آیـات از برخی تفسیر در عمل در ندارند،
رویکردی درباره تاریخمندی در خصوص این آیات نداشتند و به احکام شریعت اسلامی مطابق بـا 

 قرآن معتقد بودند.
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، ۱۲، شو نظـرنقـد  محمـدتقی کرمـی، در: تحقیـق: و ، ترجمـه»مفهـوم وحـی« ب). ۱۳۷۶، نصر حامـد (ابوزید
 .۴۳۳-۳۷۶ص

-۲ص ،۵۴ش ،انیـکدر:  نیا، کریمی مرتضی کننده: مصاحبه ،»نص و حقیقت تأویل،« ).۱۳۷۹، نصر حامد (ابوزید
۱۷. 

 تهران: طرح نو. نیا، ترجمه: مرتضی کریمی ،معنای متن). ۱۳۸۰حامد (ابوزید، نصر 

-http://nasrدر:  ،۳۰ش ،آفتـاب، در: زاده جه فـرلـال روح :ترجمـه ،»بودن قـرآن متن« ).۱۳۸۲حامد (ابوزید، نصر 

hamed-abuzayd.blogfa.com/post/31 
 تهران: یادآوران. محمد جواهرکلام، ترجمه: حسن یوسفی اشکوری و ،نقد گفتمان دینی). ۱۳۸۳حامد (ابوزید، نصر 

 .لعربیالمرکز الثقافی ا بیروت:، دراسة فی علوم القرآن :مفهوم النص ).۱۹۹۶، نصر حامد (ابوزید
 .الثقافی العربی المرکز للنشر :بنانل ،الخوف؛ قرائة فی خطاب المرأة دوائر ).۲۰۱۴، نصر حامد (ابوزید

 علـی أبـی الأصـم، تفسـیر بکـر أبـی تفسـیرالمعتزلة ( تفاسیر موسوعة ).۲۰۰۹بحر (اصفهانی، ابو مسلم محمد بن 
الکتب العلمیة، منشورات محمد  دار :روتیب، انرضومقدمه: سید  ،)البلخی الکعبی القاسم أبی تفسیر الجبائی،

 .ضونیبعلی 

 .دار أبن خلدونجا:  بی ،من التراث إلی الثورة). ۱۹۷۸(طیب ، تیزینی
 .مکتبة الهلال دار وبیروت:  ،بوملجم یعل ، تحقیق:والتبیین انیالب ).۲۰۰۲عمرو بن بحر ( ،الجاحظ

 ،علـوم حـدیث ، در:سـید محمدحسـین روحـانی ه:ترجمـ ،»)۵( مـتناز نقد سند تا نقـد ). «۱۳۸۰حسن ( حنفی،
 .۱۴۸-۱۰۹ص ،۲۰ش
 والنشر. للطباعة ریالتنو دار :بیروت ،الثورة الی العقیدة من ).۱۹۸۸حسن ( حنفی،

 : دار احیاء التراث العربی.روتیب ،والمفسرون ریالتفس ).۱۳۹۶( نیحس ذهبی، محمد
، لیـالتأو وجـوه فـی الأقاویـل عیـون و التنزیـل غـوامض حقائق عن الکشاف). ۱۴۰۷عمر (زمخشری، محمود بن 
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 ی.العرب: دار الکتاب روتیباحمد،  ی حسینمصطف تصحیح:
: دار الکتـب روتیـب، تحقیق: ابراهیم شمس الـدین، ثیالحدالفائق فی غریب ). ۱۴۱۷عمر (حمود بن زمخشری، م
 العلمیة.

 .۱۹ -۴ ص ،۴۲ ش ،کیاندر:  ،»دیندر  یو عرض یذات« الف). ۱۳۷۷( میعبدالکرسروش، 

 .۳۷-۲۰ص ،۴۵ش ،کیاندر:  ،»مدنیت و مدارا دیانت،« ب). ۱۳۷۷( میعبدالکرسروش، 

 تهران: صراط. ،بسط تجربه نبوی ).۱۳۷۸( میرعبدالکسروش، 
نـام، در:  نیـک آصـف ، برگـردان:»ی میشل هوبیک با سروش دربـاره قـرآنگوو گفت« ).۱۳۸۶(عبدالکریم  سروش،

www.drsoroush.com/Persian/Interviews/P-CMO-KalameMohammad.html 
ــــــدالکرســــــروش،  ــــــومعتزلی« ).۱۳۸۷( میعب ــــــت ،»هســــــتم ن ــــــین غفار :گوو گف ــــــان ،مت در:  ی

www.drsoroush.com/Persian/Interviews/P-INT-13870200-NoMotazeli.html 
 الأزهریـة جـا: المکتبـة یب الأمحـدی، مختـار ، تقدیم:والسنة المعتزلة بین التفسیر فی التأویل. )تا بی( دیسع شنوقة،

 للتراث.
بکر احمد شهرستانی، : صـدقی جمیـل العطـار، میتقـد ،والنحل الملل). ۱۴۲۶( ابوالفتح محمد عبد الکریم بن ابو

 .الفکر دار بیروت:

 .https://b2n.ir/r00096اندیشه، در:  ، باشگاه»عقلانیت و شریعت). «۱۳۸۶فرزان (شهیدی، 

 دار ، بیـروت:فی علم الکلام: دراسة فلسفیة لآراء الفرق الاسلامیة فی اصول الـدین ).۱۴۰۵محمود (احمد  صبحی،
 ة العربیة.النهض

 ، بیروت: دار الساقی.ةللعلمانی ةسس الفلسفیالأ ).۱۹۹۸عادل ( ضاهر،
 مؤسسـه علی زارعـی سـبزواری، قـم: ، تصحیح و تعلیق: عباسالحکمة نهایة). ۱۴۱۷( نیمحمدحس دیسطباطبایی، 

 نشر اسلامی.
 .آفتاب  نسل :تهران ،مهدی محمد آل :ترجمه ،نقد عقل عربی ).۱۳۸۸محمد (الجابری،  عابد

 اسلامی. شهیاند و فرهنگ پژوهشگاه ، تهران:دین و نگری تاریخی ).۱۳۹۱محمد ( صالحی، عرب
 ، قاهره: مکتبة الشروق الدولیة.سلاميلابین التأویل الغربي والتأویل اقراءة النص الدینی). ۱۴۲۷عماره، محمد (

 .ر التراثدا ةمکتب :قاهرهحسین اتای،  :، ملاحظاتالمحصل  کتاب). ۱۴۱۱(بن عمر  ، محمدیراز فخر
تحقیـق:  تعلیـق: الامـام احمـد بـن الحسـین بـن ابـی هاشـم، ،شرح الاصول الخمسـة ).۱۴۰۸( عبدالجبار قاضی

 ة وهبة.مکتب جا: بی عبدالکریم عثمان،

: مقدمـهآوری و تألیف: خضر محمد نبهـا،  جمع المعتزلة، تفاسیر موسوعة تفسیر الکبیر: ).۲۰۰۹عبدالجبار (قاضی 
 .۶، جضونیبدار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی : روتیب، رضوان سید

عمـر السـید  تحقیـق: حسن بن احمد بن متویه، جمع: ،المحیط بالتکلیف فی العقائد تا الف). بیعبدالجبار (قاضی 
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 جا، مؤسسة المصریة العامة. یب احمد فؤاد الاهوانی، مراجعه: عزمی،
 نا. بی جا: ، بیحید والعدلالمغنی فی أبواب التو تا ب). بیعبدالجبار (قاضی 
 .مکتبة دار التراث :عدنان محمد زرزور، مصر: قیحقت ،القرآنمتشابه  تا ج). بیعبدالجبار (قاضی 
 .۵۵ص ،۱ش ،همشهری خردنامه، در: »سنت تاریخمندی). «۱۳۸۴( یتقمحمد کرمی،

 .۱۴۲-۱۱۵، ص۳، ش۱س، معرفت کلامی، در: »شناسی نومعتزله جریان). «۱۳۸۹گلی، جواد؛ یوسفیان، حسن (
 .۹۴-۹۲ص ،۶ش ،مدرسهدر:  ،»قرائت نبوی از جهان« ).۱۳۸۶محمد ( مجتهد شبستری،

 .دار الفارابیجا:  ، بیسلامیةلاالنزعات المادیة فی الفلسفة العربیة ا ).۲۰۰۸( نیحس ،مروة

 .۲۱، تهران: صدرا، جآثارمجموعه ، در: و نیازهای زمان اسلام ).۱۳۸۱( یمرتضمطهری، 
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